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  چكيده

اي كه به جد بر تأثير عوامل غيرمعرفتي بر معرفـت   شناختي يكي از نظامهاي معرفت
كنـدوكاو در انديشـة آگوسـتين    . آگوسـتيني اسـت   شناختي معرفتتأكيد دارد نظام 
دهد كه او از جملـه انديشـمنداني    اً در نظرية معرفتي وي، نشان ميقديس، خصوص

هـاي انسـان را بـر باورهـايش      است كـه تـأثير احساسـات و عواطـف، و خواسـته     
  . گيرد موشكافانه پي مي
، در انديشـة آگوسـتين قـديس بـراي     »آورم تا بفهمـم  ايمان مي«تحليل آموزة 

  .صورت پذيرفته استاثبات ادعاي فوق، كاري است كه در اين مقاله 
  شناسي، نفس، عقل، اراده، ايمان آگوستين، معرفت: ها واژهكليد 

                                                            
 ر دانشگاه شهيد بهشتياستاديا *
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اي بنيادين در ميان آراء آگوسـتين قـديس    كه آموزه» آورم تا بفهمم ايمان مي«آموزة 
رسد در پـي جداسـازي دو حـوزة ايمـان و      شود، برخلاف اينكه به نظر مي محسوب مي

ايـن آمـوزه   . كند رتباط تنگاتنگ اين دو حوزه اشاره ميعقل از يكديگر است، عميقاً به ا
از يكـديگر نيسـت بلكـه در پـي اظهـار      » فهم«و » ايمان«تنها در پي تفكيك دو عنصر  نه

  . اي عميق ميان آن دو است  رابطه
شـود ايـن اسـت كـه      واقع برخلاف اين تصور كه در اين آموزه آنچه ابـراز مـي   در

راهنماييهاي عقلانـي   آنكه به پيش از ي عقلاني دست بزند، وآنكه به فعاليت از  انسان پيش
دليل به خود  خود تكيه كند بايد اقدامي ايماني داشته باشد، و به بيان ديگر، سعي كند بي

دادن انسـان   عبـور  پي اند، در ميانجيگري عيسي مسيح برحق كه كتاب مقدس، و بقبولاند
عرفت، حتي معرفتهاي عقلاني وجود دارد ازموانعي است كه برسرراه فهم ودستيابي به م

آلود بشر؛ همان موانعي كه از ديدگاه  طلبانه و گناه هاي منفعت يعني احساسها و خواسته: 
  .آيند بسياري، نسبت به دستيابي يا عدم دستيابي به معرفت عواملي خنثي به حساب مي

آگوسـتين و   شناختي نظام فكري اين سخن ادعايي است كه با نظر به مباني معرفت
اي كـه آگوسـتين قـديس بنـا      شناسـي  نظام معرفـت . رسد تحليل آموزة فوق به اثبات مي

نهد بيش از آنكه بر مباني معرفتـي در فراينـد تكـوين بـاور مبتنـي باشـد بـر مبـاني          مي
ها  اي كه انسان در مسير دستيابي به باورهاي خود به نحوي پيدا و ناپيدا با آن غيرمعرفتي

يعني آگوستين علاوه بـر پافشـاري كامـل بـر لـزوم      . ن است استوار استدست به گريبا
هـاي ديگـر    تبعيت از ميزانهاي فكري در مسير كسب معرفت، بجد بر پرداختن به حوزه

  .كند ساحت نفساني انسان براي قراردادن آنها در همان جهت دريافت حقيقت تأكيد مي
اين سه . شود با تثليث مقدس تعريف مياز ديد او ذات انسان در سه رأس تثليثي متناظر 

يـا  (، عقـل  1، دانسـتن و عشـق ورزيـدن يـا حافظـه     )يا هستي(اند از بودن  رأس عبارت

                                                            
  �جانشين آن » بودن«منزلة جلوة روانشناختيِ  را به» حافظه«) .Trin(=  تثليثكتاب درگوستين  .1
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ناپـذير از   به نظر او، اصل هستي، معرفت، و ارادة انسان حياتي جـدايي . و اراده) معرفت
ذات  تناظر اين تثليث با تثليـث مقـدس نشـان از وحـدت ايـن ابعـاد در      . يكديگر دارند

به نظر آگوستين قديس مرزي كه ميان انسان و . انسان در عين تمايزشان از يكديگر دارد
شود تنها مرزي عقلاني نيست ، بلكه به همان اندازه مـرزي ارادي نيـز    حيوان كشيده مي

اي كه با ساحت عقلاني در  اي متمايز از ساحت عقلاني بلكه اراده هست؛ آن هم نه اراده
همچنانكـه در نظريـة تثليـث    . يابند يرند كه به نوعي وحدت دست ميگ سطحي قرار مي

توان ميان اقانيم ثلاثه قائل به تفكيك شد، در عين اينكه امكان تمييـز نهـادن    مقدس نمي
چنـان  ) يا عشـق (ميان آنها وجود دارد، در اينجا هم سه ساحت هستي، معرفت، و اراده 

كننـد   ها در نسبتي كه با يكديگر پيدا مـي رسند كه تفكيكشان تن با يكديگر به وحدت مي
به بيان آگوستين، اين هر سه، كه همگي نمايندة نفس انسـاني محسـوب   . شود ممكن مي

                                                                                                                                         
  . (See : F. & R. in Aug., p. 77) كند مي �
در نظام فكري آگوستين با آنچه ما امروزه بـا همـين نـام     memoriaيا » حافظه«البته بايد توجه داشت كه   

اي بـس وسـيع اسـت كـه همـة       خزانـه  memoriaيـا  » حافظـه «از نظر آگوستين . متفاوت است شناسيم مي
. حقايق مستقل از تجربه، حقايق مربوط به ارزشهاي اخلاقي، و حتي خدا و نفس نيز در آن حضـور دارنـد  

ايـن  . گيـرد  در واقع مواجهة انسان با حقايق در اصل در درون انسان، آن هم در مخزن حافظه صورت مـي 
توانيـد   مـي . (كنـد  ديدگاه نسبت به حافظه، در نظرية اشراقي معرفت آگوستين جايگاه بسيار مهمي پيدا مي

  ).دنبال كنيد *، اثر نگارندهتأثير گناه بر معرفت، با تكيه بر آراء آگوستين قديساين بحث را در كتاب 
را محور اصلي » عشق«ه او همچنين دربارة ديدگاه آگوستين در خصوص عشق و ارادة انسان بايد گفت ك  

شـود   هاي افعال بدانها اشاره مي كند و همة عواملي را كه زير عنوان انگيزه ساحت عاطفي انسان معرفي مي
ي انسـان مـرز   »اراده«و » عشق«شود كه آگوستين ميان  همين امر سبب مي. دهد جاي مي» عشق«در مفهوم 

شـوند ولـو    به لحاظ مصداقي يكي مي» عشق«با مفهوم در آگوستين  voluntasاراده يا . قاطعي قرار ندهد
توانيد در همـان منبـع پـيش گفتـه بـه صـورت تفصـيلي         اين بحث را نيز مي.  (اينكه مفهوماً از هم متمايزند

  ).دنبال كنيد
، قـم، پژوهشـگاه علـوم و    تأثير گناه بر معرفـت، بـا تكيـه بـر آراء آگوسـتين قـديس      ، )ميترا(پورسينا، زهرا * 

  1385سلامي، فرهنگ ا
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  :ناپذير از يكديگر دارند  شوند، حياتي جدايي مي
آن سـه چيـز وجـود، علـم، و     ... شـود   سه چيز هست كه در خود انسان يافت مـي 

مـن  . كـنم  م كه هسـتم، علـم دارم، و اراده مـي   توانم بگوي اراده است؛ زيرا من مي
دانـم كـه هـم هسـتم و هـم اراده       مـي . كنـد  ام كه علـم دارد و اراده مـي   موجودي

در اين هـر سـه ـ وجـود، علـم و اراده ـ       . كنم كه باشم و بدانم كنم، و اراده مي مي
. ناپـذير وجـود دارد؛ يـك حيـات، يـك ذهـن، يـك ذات        يك حيـات جـدايي  

 .سـازد  ز هم متمايزند، ولي اين تمايز آنها را از يكديگر جدا نمـي بنابراين اگرچه ا
  )449، 1379: آگوستين(

بنابراين عقل در انديشة آگوستين ساحتي بكلّي منفك از ساحتهاي عاطفي و ارادي 
به [كه ما مدنظر داريم نيست، بلكه » عقلي«عقل آگوستيني به معناي . شود محسوب نمي

خواهـد و   كند، مـي  انديشد، احساس مي است كه همچنان كه مياي  )عاقله(نفس ] معناي
  )Burnaby: 1955, P.34( .»كند اراده مي

اين ديدگاه دربارة ماهيت انسان ديدگاهي است كه فرآيند كسب معرفت در آن بـه  
بـه ايـن   . مانـد  هاي عاطفي و ارادي انسان بر كنار نمـي  هيچ وجه از تأثير و تأثرات جنبه

يم چگونگي نگـاه آگوسـتين را بـه مسـأله معرفـت بكـاويم ناچـاريم        ترتيب اگر بخواه
بـه   1هاي عاطفي و ارادي بـر سـاحت عقيـدتي    تحليلهاي او را دربارة ميزان تأثير ساحت

 ةخـود در دايـر  » معرفـت «در مقالـة   2كه رابـرت كـروز   همچنان. دقت مدنظر قرار دهيم
  :كند  را چنين معرفي مي شناسي آگوستيني معرفت ،آگوستين در خلال اعصارالمعارف 

                                                            
، امروزه ساحتهاي بنيادين نفس انسـان  .م 19و  18شناس آلماني قرن  ، فيلسوف و روان*به دنبال نظرية تنتنز .1

اش سـه حـوزة قابـل     يعني انسـان در سـاحت نفسـاني   . شود سه ساحت عقيدتي، عاطفي و ارادي دانسته مي
. هـا  اسـات و عواطـف، و حـوزة خواسـته    حوزة اعتقادات يا باورها، حـوزة احس : تفكيك از يكديگر دارد 

 (See : Ess.of Psy., pp. 13-15). شوند بنابراين اين سه، ساحتهاي بنيادين و نهايي نفس محسوب مي

* Tentens, Johann Nicolas (1736-1807) 
2. Robert Crouse 

Archive of SID

www.SID.ir



7 

هـاي تثليثـي    غالباً تفسيرهاي آگوستين در طول قرون وسطي و پس از آن، از پايـه 
انـد كـه نظريـة معرفـت وي را گـاه بـا        ورزيده و اغـوا شـده   غفلتذاتي مواضع او 

 :Fitzgerald( .گرايانـه ارائـه دهنـد    اراده] هـاي  با واژه[گرايانه و گاه  هاي عقل واژه

1999, P.488(  
گرايـي   توان از اراده تنها نمي گرايي آگوستيني را نه اين سخن بدين معناست كه عقل

بـه نظـر آگوسـتين،    . گرايـي او فهميـد   او جدا كرد بلكه آن را دقيقاً بايد در حـوزة اراده 
. هاي عقيدتي و ارادي كاركردهايي جـدا از يكـديگر نيسـتند    كاركردهاي نفس در حوزه
اساساً بـه  «فهمد  مي» اراده«، و »فهم«، »بودن«يا » حافظه«سب هنگامي كه او نفس را برح

كل نفس حافظه است، كل نفس عقـل  ] به اعتقاد او[انديشد، بلكه  قدرتهاي مختلف نمي
تفـاوت  «اي اسـت كـه در آن    شناسـي  ايـن روان  )Ibid( .»است، و كل نفـس اراده اسـت  

اي در درون ذات  واقعي كاركردهاي به خاطر آوردن، دانستن، و خواستن موجب تفاوت
فعاليتهـاي نفـس مسـتقيماً از ذات    «در واقع، بـه نظـر آگوسـتين     )Ibid( .»شود نفس نمي

  )Ibid(.»گيرد خودش سرچشمه مي
توان فهميد كه چرا آگوسـتين هنگـامي كـه بـه تحليـل سـازوكار        با اين حساب مي

آن نيز مورد زند، اراده را در همة سطوح معرفتي، حتي در سطح حسي  معرفت دست مي
 معرفت حسيبه نظر آگوستين آنچه حتي در سطح . دهد توجه و پيگيري عميق قرار مي

و روي كردن نفـس بـه انفعـالي    » التفات«يا » توجه حياتي«دهد  به حس كردن تحقق مي
در واقع اين، توجه و التفات نفس بدان . است كه براي اندامهاي بدني حاصل شده است

سازد و اين التفـات چيـزي جـز بـه كـار افتـادن        را محقق مي كردن حسانفعال است كه 
حس كردن براي آگوستين نـه يـك انفعـال،    . ساحت ارادي براي حصول معرفت نيست

  :كند  كند اعمال مي بلكه فعلي است كه نفس نسبت به بدني كه بر آن حكومت مي
حس كردن انفعالي است كه نفس آن را به عنـوان نتيجـة فعلـي كـه بـر خـودش       

فعلي كه بايد به دليـل اتحـادش بـا بـدن بـر خـود       . شود كند متحمل مي عمال ميا
  )Gilson: 1960, P.63( .اعمال كند
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نيز نقشي را كه وي براي ساحت ارادي قائل  معرفت عقليديدگاه آگوستين دربارة 
شناسي آگوسـتين در دو سـطح معرفـت     معرفت عقلي در معرفت. سازد است آشكار مي

و معرفـت عقلـي نسـبت بـه امـور      ) 1علـم (سوسات يا امور زمانمند عقلي نسبت به مح

زيرا عقل، به نظر او، گاه به مرتبـة مـادون نفـس، كـه     . گيرد قرار مي) 2حكمت(جاودانه 
دهـد؛ در ايـن    پردازد و دربارة آنها حكـم مـي    مرتبة مربوط به موجودات مادي است مي

، كـه مربـوط بـه حقـايق جاودانـه      گيرد و گاه به مرتبة مافوق نام مي 3صورت عقل داني

حـال معرفـت عقلـي در ديـدگاه     . شـود  خوانـده مـي   4است، و در اين حالت عقل عالي
، به آنچه در مخزن حافظه موجـود  ارادهشود كه ذهن به كمك  آگوستين وقتي محقق مي

در واقع، به نظر آگوستين معرفت عقلي خود . بنگرداست التفات ورزد، يا به بيان ديگر، 
  :گويد  مي 5چنانكه بورك. گيرد صورت مي» عقل«است كه به وسيلة » رؤيت«نوعي 

در آگوستين به معناي انديشيدن استدلالي، چونان منطق ارسـطويي نيسـت؛    6عقل

نتيجـة  . اسـت  7نگـاه ذهـن  ) در كـاربرد روان شـناختي  (در عوض عقل آگوستيني 
 :Bourke( .ديدني واضح از موضوع معرفت اسـت ] يا[رؤيت، » نگريستني«چنين 

1983, P.19(  
، به بيـان آگوسـتين، شـكل    cogitatioاست كه انديشيدن يا » رؤيت«و به دنبال اين 

دهد كه ذهـن آگاهانـه و از روي علـم و     هنگامي روي مي cogitatio«در واقع، . گيرد مي
  )Nash: 1969, P.74( .»عمد نگاه خود را بر صورتهاي معيني متمركز سازد

كند كه اولـي   را چشم ذهن معرفي مي intellectو نيز  ratioتين به همين دليل آگوس

                                                            
1. scientia 
2. sapientia 
3. ratio 
4. intellect 
5. Vernon J. Bourke 
6. ratio 
7. aspectus mentis 
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رود و  براي ديدن و گردآوري و اتصال صور حسي ذخيره شده در حافظـه بـه كـار مـي    
. شـود  اما اين نگاه نيز تنها با كاركرد اراده حاصل مي. دومي براي نگاه به حقايق جاودانه

ظـه حاضـر اسـت بـه وسـيلة اراده      نگاه كردن يا رؤيت دروني بـه آنچـه در مخـزن حاف   
اي را كـه ميـان حافظـه،     پذيرد و به همين جهت است كـه آگوسـتين رابطـه    صورت مي

  :دهد  رؤيت دروني، و اراده وجود دارد، در قالب تثليثي ديگر جاي مي
بخشـد،   تثليث، از حافظه، رؤيت دروني، و اراده كه هـر دو را وحـدت مـي   ] اين[ 

 <coguntur>اين سه به صورت واحد گردهم آينـد  شود و هنگامي كه  ايجاد مي
خوانـده   <cogitatio>اسـت كـه انديشـه     <coactu>به جهت خـود آن تركيـب   

  )Stephen: 1963, 11,3,6, P.322( .شود مي
و اگـر  . شـود  بنابراين هيچ سطحي از سطوح معرفت بدون كاركرد اراده محقق نمي

ر، رد پـاي اراده و حتـي عواطـف را    دقيقتر بنگريم در همة مراحـل فراينـد تكـوين بـاو    
را مولـودي  » معرفت«براي يافتن، يا » ميلي«را » تحقيق«چنانچه وقتي آگوستين . يابيم مي
آيد، به تـأثير اراده در همـان نخسـتين     ما پديد مي» خواستة«و » ميل«داند كه به دنبال  مي

 . »براي يـافتن اسـت   تحقيق، ميلي«: گويد  او مي. كند قدم براي تحصيل معرفت اشاره مي
)Ibid: 9, 12, 18; P. 288 (نوعي ميـل مقـدم بـر    «: گويد  چنانچه دربارة كسب معرفت مي

كـردن مـا و يـافتن آنچـه مـا       تولد در ذهن است و به وسيلة آن، يعني بـه وسـيلة طلـب   
  )Ibid: P.289( .»شود بشناسيم، مولودي، يعني خود معرفت، زاده مي خواهيم مي

ايـن گـام ارادي عـلاوه بـر     . تحصيل معرفت گامي ارادي استپس گام نخست در 
اينكه آغازگر كسب معرفت است، در طول مسير كسب معرفت هم به دليل تـأثيري كـه   

يـابيم   اي از معرفت كه بدان دست مـي  بخش مرتبه كند، تعين در فرايند باورآوري ايفا مي
 )Ibid: P.134( .نيز خواهد بود

كـه آن را از عناصـر اصـلي    » قبول«يا » تصديق« حتي آگوستين در خصوص عنصر
چنانكه . دهد داند، معتقد است كه اين، كاري است كه نفس انجام مي مي» باور«ساختمان 

  :گويد مي
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... يا خـودداري كـردن از آن،   ... ، ]نسبت به يك انديشه[عرضه كردن قبول خود 

  Holmes: 1948, 60; P.512(1( .كاركرد ارادة خودمان است
دهد كه پرداختن به آنچه در ساحتهاي عـاطفي و ارادي انسـان    سخن نشان مي اين

... وجود دارد به منظور سامان بخشيدن به احساسـها، علايـق، اميـال، آرزوهـا، نيتهـا، و      
همـان  . تواند فرآيند باورآوري را به سوي كسب معرفت حقيقي هدايت كند مستقيماً مي

آلـود ذهـن انسـان را بـه      طلبانه و رذيلت ت، منفعتهاي ناشايس گونه كه اميال و خواسته
هـاي   بنـابراين، آرزوهـا و انگيـزه   . كشـانند  سمت اتخاذ باورهـايي همسـو بـا خـود مـي     

توانند ذهن را به سـوي   گريز نيز مي آميز، و اميال باطل طلبانه، احساسهاي فضيلت حقيقت
  .كشف حقيقت سوق دهند

شود كه انسـان   وقتي حاصل مي» رفتيعينيت مع«به همين جهت در نگاه آگوستيني 
چنين نگاهي در . سازي در ساحتهاي عاطفي و ارادي خود دست بزند به بازنگري و پاك

  . گيرد  برابر نگاه ارسطويي به عينيت معرفتي قرار مي
در نگاه ارسطويي، عينيت معرفتي مستلزم دور ماندن سـاحت باورهـاي انسـاني از    

اما در نگـاه آگوسـتيني، چـون عينيـت و     . هر نوع، است دخالت احساسها و اميال او، از
بخشي و انتظـام بخشـي    توانند از يكديگر جدا شوند دقيقاً جهت ذهنيت در معرفت نمي

صحيح به احساسها و اميال است كه انسان را در ساحت باورهايش بـه سـوي حقيقـت    
  . شود رهنمون مي

گيـرد امـا در    رار مـي در انديشة ارسطو تفكر نظري محض مـافوق تفكـر عملـي ق ـ   

                                                            
و چون به نظر آگوستين اراده و عشق در انسان مصداقاً بر فعاليت واحدي دلالت دارند و مفهومـاً از يكـديگر   . 1

» تصـديق «شوند، زيرا كه اولي بر احساس و دومي بر عنصـر كنشـي در آن دلالـت دارنـد، بنـابراين       متمايز مي
تنهـا حكمـي    نـه ] و قبول[تصديق «: در انسان است » قي متعينعش«كاركرد ارادة انسان يا، به بيان جان ريست، 

هاي عاطفي ـ ارادي نفس به خوبي تأثيرات عميق خـود را    بدين لحاظ جنبه  . »متعين بلكه عشق متعين است
 .كنند گر مي در تصديقهاي ذهني نيز جلوه
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 بـاور از نظـر ارسـطو،   . كنـد  انديشة آگوستين چنين تفكيكي مـا را از واقعيـت دور مـي   
ولـي بـه نظـر آگوسـتين     . نـه » رأي«يـا  » معرفـت «است امـا  » قبول«متضمن فعل ارادي 

در نگـاه ارسـطو وجـود    . شـود  شـامل حركتـي ارادي مـي   » بـاور «نيز همچون » معرفت«
آنكه جـايي بـراي تـرجيح يـا قبـول       كند، بي عرضه يا تحميل ميرا به ما » خود«ضرورتاً 

ارادي باقي گذارد، ولي از ديد آگوستين معرفت انسان مبتني است بر اينكه كدام بخـش  
از واقعيت متعلق عشق يا ارادة انساني باشد يا به بيان ديگر، انسان بر مبناي احساسـها و  

  . اميالش به كدام بخش از واقعيت روي كند
داند،  براين آگوستين برخلاف ارسطو كه اراده را در همة موارد متأخر از عقل ميبنا

و همين . 1كند گيري و عملكردش بر عقل عملي بنا مي كاركرد شناختيِ عقل را درجهت
توجه عميق آگوستين به ميزان تأثيرگذاري ساحتهاي عاطفي و ارادي بر ساحت عقيدتي 

  :سازد ين پيام كتاب مقدس وجود دارد متوجه مياست كه او را به آنچه در كانون ا
  )9:  7اشعياء، (. »ايد، به فهم نخواهيد رسيد نياورده ايمانتا وقتي «

بررسي مسير تحولات روحي و فكري آگوستين، خصوصاً آن گونه كه خـود او در  
كند حاكي از اين واقعيت مهم اسـت كـه آگوسـتين آن انـدازه      بدان اشاره مي تشاعترافا
پذيرفتن عقلانـي باورهـا اهميـت قائـل بـود كـه سـرباززدن خـود را از پـذيرفتن           براي
درخواست كليسـا بـراي ايمـان آوردن بـه     ) پيش از گرَويدن به آن(هاي مسيحيت  آموزه
 :Nash: 1969, PP.29-30; Richardson( .2كند اي از امور كه قابل اثبات نبودند بيان مي پاره

1955, PP. 290-295( ستين همواره آرزو داشت به معرفـت بـه معنـاي حقيقـي     واقع آگو
تزلـزل ببخشـد دسـت     كلمه كه ترديدي در آن نباشد و به ذهن و قلب انسان سكوني بي

يابد و به اميد دست يافتن به چنين معرفتي بود كه ديدگاههاي گوناگون از جمله مكتب 
ر اين آزمـون بـيش از   اما چيزي كه آگوستين د. مانويان و شكاكان اهل آكادمي را آزمود

                                                            
1. See : Com. to Aug., pp. 302-303. 

 . 174؛ ص 5، 6، اعترافات: نك  .2
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ده سالة خود دريافت اين بود كه حركت براي دستيابي به معرفت با تكيه بر عقل صرف 
ممكن نيست ولي واهمه از گرفتارشدن در دام تعاليم باطلي از نوع ديگر بـه وي اجـازه   

با اينهمه آن گاه كه در باغ در پي . داد كه خود را به سهولت تسليم اعتقادي نو سازد نمي
كتاب مقـدس  ) »برگير و بخوان، برگير و بخوان«(: كرار كلمات كودكي از خانة مجاور ت

اش بـر حـذر    شود كه او را از پيروي هواهـاي نفسـاني   گشايد و با آياتي مواجه مي را مي
يابد كه در آن به كارگيري درست قدرت عقلاني براي كشف  اي راه مي به حوزه1دارد مي

  .ها و آلودگيهاي اخلاقي است هاي خودبيني از جاذبهاش  حقيقت مستلزم آزادسازي
آگوسـتين بـه ظـاهر تقـدم     » آورم تا بفهمـم  ايمان مي«به همين جهت اگرچه آموزة 

هاي الاهياتي خاص در مسيحيت را بر فهم آن مورد تأكيـد قـرار    ايمان به حقانيت گزاره
اً اگر توجه كنـيم  خصوص. دهد اما روح اين پيام چيزي وراي اين اعتقاد ظاهري است مي

بـه سـوي فهـم پـيش      وكنـيم   كه معناي آموزة فوق اين نيست كه ما با ايمان آغـاز مـي  
پذير و تقدم زماني اولي بـر   رويم، كه حاكي از تعلق ايمان و فهم به دو حوزة تفكيك مي

بـه   تاكنيم  ما با ايمان آغاز مي«دومي است؛ بلكه آموزه بيانگر اين واقعيت مهم است كه 
نـه  » ايمـان «فهميدن آموزه به صورت دوم بيانگر اين اسـت كـه   . »فهم پيش رويمسوي 
» فهـم «و » ايمـان «در اين دريافت . فهم است شرطتر از فهم بلكه  اي مقدم و پيش مرحله

ارتباط با يكديگر تعلق ندارند بلكه درهم بـه نحـوي آميختـه     به دو حوزة جداگانه و بي
در ايـن حالـت از شـرايط    » ايمان«. يكديگر تفكيك كردتوان آنها را از  شوند كه نمي مي

   2.شود شمرده مي» فهم«لازم 

                                                            
  257-256؛ صص 12، 8، اعترافات :نك  .1
ذكــر شــد از ســوي كاشــمن » آورم تــا بفهمــم ايمــان مــي«تمــايزي كــه ميــان دو معنــاي فــوق از آمــوزة   .2

(Cushman)  و بـه حـق توجـه     *شـود  طرح مـي  آشنايي با آگوستيناش در كتاب »ايمان و عقل«در مقالة
  .ستيني استشناسي آگو نكردن به آن غفلت داشتن از مبناي مهم معرفت

* Com. to Aug., p. 300. 
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دهد اين اسـت كـه حركـت و جهتـي بـه اراده       در اينجا انجام مي» ايمان«كاري كه 
  .سازد بخشد كه راه دستيابي ساحت عقيدتي به معرفت را هموار مي مي

 ـ ات، مسـتلزم همراهـي   به اعتقاد آگوستين، كشف حقيقت، خصوصاً در حوزة الاهي
بدون وجود اين همراهي يـا بـه   . مان است هاي ما با ساحت عقيدتي احساسها و خواسته
هنگـامي كـه انسـان بـا واقعيـت      . رسـيم  يابيم يا به معرفت ناقص مي معرفت دست نمي

آورد اما اين آگـاهي هنگـامي تكميـل     اي به دست مي شود، از راه عقل، آگاهي مواجه مي
تكميـل شـناخت   «به قول كاشـمن  . عشق و خواست بدان افزوده شود شود كه عنصر مي

اند كـه عقـل    در واقع اين عشق و اراده )Cushman: 1955, P.289( .»به عهدة عاطفه است
  :گويد او مي. بخشند كشانند يا به بيان ديگر بدان جهت مي خواهند مي را به سمتي كه مي

شـود جـدا    ان عشـق ورزيـده مـي   تواند از آن چـه بـد   شود نمي آن چه شناخته مي
چيزي كـه قبـول اراده   و در بدايت، هر شناختي مستقيماً مبتني بر علاقه است . شود

  )Ibid( .شود به آن تعلق نگرفته كاملاً شناخته نمي
كند، چنانكـه آگوسـتين    اين مطلب دربارة شناخت خداوند به نحو خاص صدق مي

تگي فكـري و تـوان فلسـفي خـود ايمـان      ايماني كساني را كه با وجود داشتنِ شايس ـ بي
گردانـد، چنانكـه جـان     شـان بـاز مـي    هاي غيرعقيدتي آورند به وجود نقص در جنبه نمي

  :كند  پاسخ آگوستين را به اين مسأله چنين بيان مي 1ريست
تـر   ايمان به لحاظ اخلاقي رشد نيافته يا فاسد است يـا بـه بيـاني فلسـفي     شخص بي

 :Rist( .اش بـا واقعيـت بسـيار ضـعيف اسـت      معنوي هماهنگي استعداد اخلاقي و

2001, P.32(  

هـاي صـادق معينـي را تصـديق      گـزاره ) به لحاظ اخلاقي يا معنـوي (تواند  او نمي
  )Ibid( .كه باور آورد) تواند بخواهد يا نمي(خواهد  او صرفاً نمي. كند
ه مـا بـه   ها باور آورد؟ اينجاست ك ـ شود كه كسي نخواهد بدان گزاره اما چگونه مي

                                                            
1. John Rist 
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شـود؛   بـر آن بنـا مـي   » آورم تا بفهمـم  ايمان مي«شويم كه آموزة  همان اصلي رهنمون مي
  .يعني نقش ساحتهاي عاطفي و ارادي در ساحت عقيدتي

تـرين محورهـاي    در واقع علت اينكه آگوستين اين پيام كتاب مقدس را جزء اصلي
هـا و   كـه اميـال و خواسـته    يابـد  دهد اين است كه او عميقاً در مـي  انديشة خود قرار مي

امـا  . توانند افكار او را تحت تـأثير خـود قـرار دهنـد     احساسهاي انسان تا حد زيادي مي
مسأله اين است كه اين تأثير در بسياري از مواقع آن انـدازه واضـح نيسـت كـه صـريحاً      
بتــوان گفــت باورهــاي انســان بــه ميــل و خواســتة خــود او و بــر مبنــاي خواســت يــا 

شوند بلكه اين مجمـوع شخصـيت اخلاقـي     به صورت مستقيم اتخاذ مي خوشايندهايش
دهـد؛ شخصـيت    انسان است كه او را به سوي اتخاذ باورهايي همسو با خود سـوق مـي  

 voluntasشـود كـه مفهـوم     اخلاقي انسان، به اعتقاد آگوستين، بر همـان چيـزي بنـا مـي    
  .آگوستيني بر آن دلالت دارد

voluntas يعنـي  (همين مفهوم در زبان انگليسي امروز  در آگوستين معادلvolition (
در زبان انگليسي امروز به معناي عزم كردن براي انجام دادن فعلي است  volition. نيست

آگوستيني هم مندرج است اما بـه بيـان جـان ريسـت در      voluntasو البته اين مفهوم در 
   )Rist: 1997, P.188( ،يافته دآگوستين، انديشة كهن تعميكتاب 

را به آنچه چونان راز نفس بدان  voluntasمنشاء  خواهد مي] آگوستين[= او 

  .انديشد برگرداند مي
يابـد و   مـي  voluntasبه بيان ديگر، آگوستين راز نفس يـا محـور حقيقـي آن را در    

voluntas  هـاي انسـان، عشـق و نفرتهـاي او را هـم شـامل        آگوستين علاوه بر خواسـته
عبارت است از آنچه ما هستيم و هر شخص  voluntas«: توان گفت  مي چنانچه. شود مي

  )Ibid: PP.176-177( .»ورزد همان است كه بدان عشق مي
آنچـه   برآينـد ما بر انجام كارهـا، بـه عنـوان    «اما از سوي ديگر، باز به بيان ريست 

وع اميـال،  توان گفت كـه مجم ـ  به اين ترتيب مي )Ibid: P.188( .»...كنيم،  هستيم عزم مي
گذرد چنان در  ها، احساسها، و همة آنچه در ساحتهاي عاطفي ـ ارادي انسان مي  خواسته

Archive of SID

www.SID.ir



15 

توان گفت كه هر يك از مـا هـر    گذارد كه با اينكه نمي گيريهاي فكري او تأثير مي جهت
كنيم، اما اين تصور نيز قابل قبول نيست كه احساسـها و   باوري را كه بخواهيم اختيار مي

ي ما در اتخاذ باورهايمان نقشي ندارند و اساسـاً سـاحت باورهـاي انسـان در     ها خواسته
  .گيرد اي جدا از تأثير ساحتهاي عاطفي و ارادي او قرار مي حوزه

توانـد   هاي ما بر تكوين باورهايمان مـي  سخن مهم ديگر اينكه تأثير عواطف و اراده
در مرحلة مقدمات تكوين  چنانچه مثلاً. خود را در مراحل مختلف باورآوري نشان دهد

خواهد مورد باور يا عدم باور قرار گيرد ايضاح شود  اي كه مي باور، اگر لازم است گزاره
آوري شود، ممكن است شخص در جهتي حركت  يا شواهد و قرائني له يا عليه آن جمع

يـل  يعني اگر به باور آن گـزاره م . ها يا احساسهايش بيشتر انطباق دارد كند كه با خواسته
آوري شواهد  بيشتري داشته باشد با دقت و حساسيت بيشتري در ايضاح آن، يا در جمع

يا ذهن او در توجه كردن به دلايل مثبت فعالتر و تيزتـر شـود، و   . به سود آن تلاش كند
آوري  برعكس اگر ميلي به باوركردن آن نداشته باشد، يا نوعي رخـوت ذهنـي در جمـع   

كند يا براي اثبات گزارة مقابل آن دقيقتر و كوشاتر  دا ميشواهدي كه به سود آن است پي
  . كند عمل مي

توانـد بـه دور از تـأثيرات عـاطفي يـا       در مرحلة اقامة دليل نيز ذهن به سادگي نمي
ذهني كه با تمام اشـتياق و علاقـه در جسـت و جـوي     . ارادي خود بدين كار اقدام كند

قـت را در تعـارض بـا عواطـف و     حقيقت است متفاوت با ذهني كه روشـن شـدن حقي  
آوري اطلاعات و شواهد، بحـث و گفتگـو    جمع. كند بيند عمل مي هاي خود مي خواسته

براي رسيدن به نتيجه، مطالعات، بررسي استدلالها، و همة آنچـه شـخص را بـه بـاوري     
كند، تا آنجـا كـه آگوسـتين بـه      رساند با مجموع شخصيت اخلاقي او ارتباط پيدا مي مي

  :گويد يصراحت م
، بــاور باشــد اراده كــرده آورد يــا اگــر آن را ، بــاور مــينخواهــد آيــا اگــر كســي

زيـرا بـاور آوردن چيسـت جـز     . (آورد؟ در واقع چنين موضعي محـال اسـت   نمي
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 :Holmes(  ).شود؟ و اين قبول به يقـين ارادي اسـت   قبول حقانيت آنچه گفته مي

1948; 54, P.505(  
جموع شخصـيت اخلاقـي فـرد، مجمـوع انتخابهـا،      يعني، براساس آنچه بيان شد، م

انـد،   هايي كه به ايـن شخصـيت شـكل داده    گزينشها، عشق ورزيدنها، و اميال و خواسته
دهند؛ و از همين رو اسـت   اش تحت تأثير قرار مي ذهن شخص را در ارزيابيهاي معرفتي
م كه شما را به گويد كه ما دربارة شما نبايد تلاش كني كه آگوستين خطاب به مانويان مي

بـه فهـم    مايلفهم امور الاهي وادار كنيم، كه اين كاري ناممكن است، بلكه بايد شما را 

  1.آنها سازيم
همين كه اين قدم اساسي برداشته شود كه شخص مايل به فهم چيزي باشـد، ذهـن   

بنـابراين بـه نظـر آگوسـتين     . تواند با همراهي آن ميل، در جهت آن فهم فعاليت كند مي
اي اخلاقـي مربـوط    ي عدم فهم يا عدم معرفت نه به ناتواني ذهني بلكه به نارسـايي گاه
و اين امر، چنانكه گفته شد، در حوزة الاهيات و شناخت خداوند بيشـتر خـود   . شود مي

به زبان آگوستيني، اگـر قـرار اسـت بـاور بـه فهمـي خصوصـاً دينـي         «. دهد را نشان مي
  )Rist: 2001, P.31( .»همراه گردد» راديا«بينجامد، بايد با يك آمادگي خاص 

هاي ارزشي ديگري همچون اخلاق، زيبايي شناسي، سياست، و حتـي در   در حوزه
هـا نيـز چـون     در اين حوزه. توان شاهد اين ارتباط عميق بود حوزة ما بعدالطبيعه نيز مي

كننـد   مـي هـاي عـاطفي و ارادي مـا پيـدا      هاي مربوط ارتباط زيادي با جنبه باور به گزاره
چگونگي شخصيت اخلاقي انسان در نحوة ارزيابيهاي فكري او تأثيرات مثبت يـا منفـي   

  .گذارد  بر جاي مي
كنـد در پـي    هاي الاهياتي را بـه ايمـان منـوط مـي     بنابراين اگر آگوستين فهم گزاره

دليل  هاست نه در پي ترغيب به پذيرفتني بي هموارسازي و پاكسازي مسير فهم آن گزاره

                                                            
1. See : Mor. of Ca. Chu., 17; p. 334. 
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توانند مسـير   يقيناً پذيرفتنهاي نامعقول و ايمانهايي صرفاً از سر تقليد، نمي. به آنها نسبت
چنين اذهاني قابليت فهمي را كه آگوسـتين يـا كتـاب مقـدس بـه      . را هموار سازندفهم 

توانـد   آنچه اين پيام كتـاب مقـدس در نگـاه آگوسـتين مـي     . دنبال دستيابي به آنند ندارد
هاي ديگر شخصيت آدمـي   سازي قلبي و پاكسازي جنبه ت آمادهداشته باشد اعلام ضرور

كند نه  ايفا مي» ايمان«اينجا نقشي كه . است براي آنكه موانع فهم از سر راه برداشته شود
بلكـه   1منطق است، كه آگوستين خود بجد با آن مخـالف بـود   باورآوردن و پذيرفتني بي

معينـي از  ايمان حركـت  ] بگوييم[هتر دهد يا ب ايمان چيزي است كه اراده را حركت مي«
كنـد تـا    عقل كمك مي ايمان به 2بيان ژيلسون يا به )Cushman: 1955, P.290( .»است اراده

  3.روند با وضوح بيشتري ببيند كار مي معقوليت حجتهايي را كه براي اثبات وجود خدا به
ل ممكـن  حتي دريافت مفاهيمي كه در چنين حجتهايي وجود دارد تنها از سوي عق

انـد كـه    مفاهيمي چون خيرخواهي محض، زيبايي تقدس و امثال آنهـا مفـاهيمي  . نيست
و اگر ابعاد عاطفي و ارادي انسان بـه  . علاوه بر دريافت عقلي نياز به دريافتي قلبي دارند

اي را همـوار سـازند    نحوي ساماندهي اخلاقي نشوند كه بتوانند راه دريافت چنان معاني
اي  ود قادر به ارزيابي درستي از بيناتي نخواهد بود كه با چنين معـاني ذهن در فعاليت خ

                                                            
توان با سير در آثار آگوستين و دقت در شيوة بحثهاي عقلاني ـ استدلالي وي به اثبـات    علاوه بر اينكه مي .1

تنها كار موجـودات صـاحب    توان توجه كرد به اينكه آگوستين اصلاً خود ايمان را اين ادعا پرداخت، مي
كنـد   او درك آنچه را بايد بدان ايمان آورد و ارزيابي منبع موثقي را كـه انسـان تصـور مـي    . داند عقل مي

يـا بـه بيـان    » آورم تا بفهمـم  ايمان مي«گذارد و حتي خود آموزة  ارزش باور آوردن دارد به عهدة عقل مي
توانيـد بـه منـابع زيـر      گيري اين بحث مـي  براي پي(داند  ديگر، لزوم تقدم ايمان بر فهم را امري معقول مي

  :مراجعه كنيد 
Light of Mind, pp. 29-30; Ch. Ph. Of Aug., p. 29; Com. to Aug., pp. 290-295.)  
2. Ettiene Gilson 
3. See : Ch. Ph. of Aug., p. 13. 
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  1.سروكار دارند
لذا آنچه براي آگوستين اهميت دارد اصـلاح جـدي ابعـاد عـاطفي و ارادي انسـان      

در تبيـين آمـوزة    2اين نظر در سـخن آلـن ريچاردسـون   . براي دستيابي به معرفت است
  : شود  نيز اين گونه عنوان مي آگوستيني» آورم تا بفهمم ايمان مي«

هاي معيني از كتـاب مقـدس نيسـت،     ايمان براي آگوستين تصديق عقلاني گزاره
عبارت است از بيدارسازي ذهن نسبت به حقيقت، راهـي نـو بـراي ديـدن     ] بلكه[

اي براي فهم آنچه پـيش از ايـن معنـا نداشـت، تحصـيل معقـولات        چيزها، وسيله
 .شـود  ا كل تجربه و انديشة ما عقلانـي و منسـجم مـي   اي كه به وسيلة آنه تفسيري

)Richardson: 1955, P.238(  
به بيان ديگر، شرط پيشين عقلانيت، يا به جريان افتادن تفكر بـراي درك حقيقـت،   
. ايجاد احساسها و ميلهايي در نفس است كه انسـان را آرزومنـد كشـف حقيقـت سـازد     

امـا ايـن آرزومنـدي    . شـود  شمرده مـي  شرط فهم تلاش براي ايجاد اين آرزومندي پيش
جويي ميلي اسـت در   اشتياق براي درك حقيقت يا همان حقيقت. مراتب گوناگوني دارد

اما از آنجا كـه انسـان   . سازد ذات همة افراد بشر و همان است كه او را طالب معرفت مي
وقتـي   علاوه بر اين ميل، با ميلها و كششهاي فراوان ديگري در درون خود مواجه است،

جـويي و   تواند به درك حقيقـت اميـدوار باشـد كـه هنگـام تعـارض ميـان حقيقـت         مي

                                                            
  :ر ببينيد توانيد در كتاب زي تبيين تفصيلي و جالبي را دربارة اين بحث مي .1

Wainwright, William J., Reason and the Heart, A Prolegomenon to a Critique of 
Passional Reason, Cornell University Press, Ithaca and London, 1995; (= R. & H.) 

نـگ  ترجمه كرده و پژوهشـگاه علـوم و فره   عقل و دلرا آقاي دكتر محمدهادي شهاب با عنوان  اين كتاب
  . اسلامي به چاپ رسانده است

تأثير گناه بر كتاب  353تا  349توانيد بحث تأثير گناه بر درك مفاهيم اخلاقي را در صفحات  همچنين مي  
  .، اثر نگارنده پي بگيريد... معرفت

2. Alan Richardson 
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  .طلبيها و خودپرستيهايش جانب حقيقت را بگيرد منفعت
دهد اين است كـه نفـس را بـه     در نظر آگوستين قديس انجام مي» ايمان«كاري كه 

ارد، زيـرا  د كنـد ارزش بـاور داشـتن دارد وا مـي     حقانيت حقايقي كه تصور مـي  پذيرش
رود اما معناي عامي كه به بيان  اگرچه در آثار آگوستين به چندين معنا به كار مي» ايمان«

كنـيم   تصديق نفس نسبت به حقايقي كه فكر مـي «: جامع همة آنها است اين است  1نشَ
بنابراين ايمان فعلي نفساني است كه در آن  )Nash: 1969, P.37( .»ارزش باوركردن دارند

شـدن   ، و ايـن پذيرفتـه  شـود  پذيرفته ميشود بايد بدان باور آورد  ه تصور ميصدق آنچ
است كه نفس بايد به انجام رساند، خواه به صورت مستقيم با التفـات ورزيـدن   » كاري«

كردن با همـة حالتهـاي عـاطفي يـا      خواهد آن را باور كند و با مقابله به حقانيت آنچه مي
سازيهايي كـه در طـول    ند يا به نحو غيرمستقيم با زمينهاي كه در مقابل آن قرار دار ارادي

دهد تـا هنگـامي كـه     زمان نسبت به ساماندهي ساحتهاي عاطفي ـ ارادي خود انجام مي  
نفس در برابر حقيقتي، خصوصاً معارض با منافع او، قـرار گرفـت آمـادگي خضـوع در     

آورم تـا    ايمان مي«موزة اين همان مبنايي است كه آ .برابر آن و پذيرش آن را داشته باشد
تواند به منزلـة يـك اصـل كلـي، از      گيرد و همين مبنا مي آگوستين بر آن قرار مي» بفهمم

  :شناسي قرار گيرد  جملة قواعد مهم در حوزة معرفت
شــود، خصوصــاً در  شــرط معرفــت محسـوب مــي  پاكسـازي اخلاقــي نفــس پـيش  

  2.گيرد انسان قرار مي هاي نفساني هايي كه كشف حقيقت معارض با خواسته حوزه

                                                            
1. Ronald H. Nash 

نبع پيش گفتـه از نگارنـده صـورت پذيرفتـه     در م» تأثير گناه بر معرفت«تحليل تفصيلي اين بحث با عنوان  .2
  .است
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